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 چكيده
كند تا يكي از  پژوهش حاضر در راستاي تقويت نظام آموزشي در زمينه پرورش تفكر، تلاش مي

دهد و  بر اساس نتايج الگوهاي آموزشي تقويت تفكر را از منظر اسلامي مورد تحليل فلسفي قرار 
به دست آمده، طرحي براي تقويت تفكر ارائه دهد. باز تعريف هدف تقويت تفكر در راستاي 

گرايانه به  يابي به حيات طيبه، توجه به بلند دامنگي زندگي كودك و اقتضاهاي آن، نگاه كل دست
شناختي، توجه به  هاي وي در كنار مسائل ورزي ها و اراده وجود كودك و در نظر گرفتن گرايش

ترين اصولي هستند كه بايد  يابي به حقيقت مهم شناختي در دست حقايق و نيز توجه به تنوع روش
در تدوين نسخه بومي برنامه پرورش تفكر مدنظر قرار گيرند. نويسنده متناسب با اين اصول، 

بندي  نيز گروهيابي و  هاي تدريس و يادگيري، ارزش هاي محتوا، روش تجويزهاي ديگري در بخش
 كند.   پيشنهاد مي
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 مقدمه
هايي خردمند، بصير  هاي تربيتي اولويت بالايي دارد، تربيت انسان يكي از اهدافي كه در همه نظام

ه فرد زندگي خويش و كشف و هاي منحصر ب و انديشمند است كه قادر به رويارويي با موقعيت
ها باشند. اين هدف، در نظام تربيتي جمهوري اسلامي  هاي يكتاي معطوف به آن حل بندي راه صورت

كه در برنامه درسي ملي اين هدف مورد توجه قرار  نيز مدنظر بوده، بر آن تأكيد شده است. چنان
 گرفته و در اهداف هر مقطع تحصيلي نيز به آن اشاره شده است.

در تلاش است تا با آموزش تفكر فلسفي به  1»آموزش فلسفه به كودكان«در اين ميان، طرح 
كه يكي از پيشروان  م)1980( 2ليپمن. )1386(قائدي، آموزان، زيربناي پرورش تفكر را فراهم آورد  دانش

معي، اين برنامه است، از جمله اهداف آن را بهبود قدرت استدلال، پرورش خلاقيت، رشد فردي و ج
آموزش «شود  داند. اين اهداف، باعث مي پرورش درك اخلاقي، پرورش توان معنايابي در تجربه مي

 هاي پرورش تفكر قرار گيرد.   در زمره برنامه» فلسفه به كودكان
را از منظر نظريه اسلامي » فلسفه براي كودكان«پژوهش حاضر مباني نظري طرح آموزشي 

دهد و بر اين اساس، اصولي فلسفي براي پرورش تفكر در نظام  مي مورد نقد و ارزيابي قرار 3عمل
كند. انتخاب ديدگاه اسلامي عمل به دليل محوريت آن در سند فلسفه برنامه  آموزشي بومي ارائه مي

هاي زيرساز تربيت در جمهوري اسلامي ايران  درسي جمهوري اسلامي ايران و در مقام يكي از فلسفه
اي ميان مباني نظري اين طرح و نظريه  ين راستا تلاش شده تا ابتدا مقايسهصورت گرفته است. در ا

هاي روشي،  اسلامي عمل صورت پذيرد و در مرحله بعد، با ملاحظه مباني اسلامي و نيز تكنيك
 اصولي فلسفي در حيطه برنامه درسي مطرح شود كه به پرورش تفكر منجر گردد. 

و در بخش دوم، الگوي استنتاجي  م)2008(گيون، قد تطبيقي روش انجام اين پژوهش در بخش نخست، ن
بر آن است تا با ) 1390(باقري و همكاران، بازسازي شده فرانكناست. همچنين روش بازسازي شده فرانكنا 

هاي توصيفي مبنايي، اصول فلسفي  الگو قرار دادن قياس عملي ارسطويي، با قرار دادن اهداف و گزاره
  بيان م)2003( 4گانه اكر ده ستنباط كند. اين اصول در قالب الگوي برنامه درسيتعليم و تربيت را ا
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  Teaching philosophy for children ـ 1
2 ـ   Lip man  

هاي علوم انساني فراهم آورد.  اي براي پژوهش  كند تا سخت هسته ـ اين ديدگاه، با تكيه بر متون اسلامي و با محور قرار دادن عمل تلاش مي3
رفت، گرايش و اراده است و خود، داراي آثاري بر عامل و محيط فيزيكي ـ اجتماعي پيرامون وي گانه مع عمل در اين ديدگاه متكي بر مبادي سه
 نوشته خسرو باقري مراجعه نمود.» هويت علم ديني«توان به كتاب  است. براي مطالعه بيشتر اين ديدگاه مي

4 ـ   Akker 
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هاي يادگيري، نقش  ها، محتوا، فعاليت ها و هدف گانه عبارتند از: منطق، غايت اين عناصر دهشوند.  مي
   معلم، مواد و منابع، گروه، مكان، زمان و ارزشيابي.

كننده هر يك از بنيادهاي  هاي توصيف ها يا گزاره اي در پژوهش حاضر مفهوم بر چنين زمينه
فلسفي برنامه فلسفه براي كودكان و نيز نظريه اسلامي عمل، پس از جداسازي، به روش تحليل 

شوند تا امكان بررسي نقش و جايگاه هر يك از رويكردها در طرح نظري  تطبيقي پيوسته، مقايسه مي
همچنين در بخش دوم، با مبنا قرار دادن نتايج مقايسه، و فلسفه براي كودكان در ايران، فراهم شود. 

با استفاده از الگوي بازسازي شده فرانكنا، اصولي فلسفي براي الگوي جديد برنامه فلسفه براي 
 كودكان در ايران پيشنهاد خواهد شد كه با ديدگاه اسلامي انسجام منطقي دارند. 

 
 ديد تحليل تطبيقي مباني  فلسفي و تدوين مباني ج

در اين بخش، مباني فلسفي برنامه فلسفه براي كودكان، از طريق مقايسه، از منظر مباني فلسفي 
گيرند. نكته قابل توجه در اين مقايسه، منبع به  ديدگاه اسلامي عمل، مورد نقد و ارزيابي قرار مي

ها، ديدگاه  حوزه دست آوردن مباني برنامه فلسفه براي كودكان است. به دو دليل زير، در بسياري از
كه   عنوان زيرساز عمده اين برنامه در نظر گرفته شده است. نخست آن گرايي آمريكايي به عمل
بر اين امر اذعان دارد كه تا حد زيادي از ديويي  م)1991(گذار اين برنامه آموزشي، ليپمن، خود  بنيان

ات اين طرح در آمريكا صورت كه، تكوين و ادامه حي و پراگماتيسم وي متأثر شده است. دوم اين
گرفته و اين تداوم حيات پر توان، تا اندازه زيادي مرهون هماهنگي با زيرسازهاي نظام اجتماعي 

    .1گرايي است آمريكايي يعني همان ديدگاه عمل
 

 ـ مباني هستي شناختي1
ارتند از هستي، گيرد. اين سه محور، عب در اين مباني، سه محور عمده مورد بحث و ارزيابي قرار مي

، نگاهي 3با نگاهي ارگانيك به آدمي و محيط پيرامون وي م)1985، 2(كرتيسگرايي  جهان و خدا. عمل
  گرايانه به هستي دارد.  طبيعت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) و 1989گرايي بدانيم، قابل استناد به تأكيد بسياري از انديشمندان چون كرتيس ( كه مكتب زيرساز نظام اجتماعي آمريكا را ديدگاه عمل ـ اين1
طراحي الگوي نظري برنامه «، در پژوهش»فلسفه براي كودكان«سم در برنامه م) است. شواهد حضور مباني برگرفته از پراگماتي2011ژوزف (

   اثر نويسنده موجود است.» فلسفه براي كودكان در ايران
 Curtisـ 2

سخ در ها خواهند بود. از منظر ديويي، تأمل، پاسخ غير مستقيم به محيط است و منشأ اين پا ها ابزاري براي حل اين تنش ـ در اين نگاه، انديشه3
 م).2000(مورفي، رفتار بيولوژيكي سازگارانه قرار دارد 
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، داند. در اين ديدگاه از سوي ديگر، رويكرد اسلامي عمل، هستي را فراتر از طبيعت و شامل آن مي
شناسي  . نفي هستي)138، ص1380(باقري،  است  و ناتمام  دوش، مخ از جهان  گرايانه تصوير طبيعت

ها خدا  گردد كه در كانون آن هاي شگرفي وراي طبيعت مي گرايانه، منجر به پذيرش واقعيت طبيعت
ياد شده است، عرصه جديدي را پيش روي » غيب«ها به  ها كه در قرآن از آن قرار دارد. اين واقعيت

 .1گشايد هاي آدمي مي شناخت
يابد. از منظر ديويي واقعيت  تري مي در باب تصوير دو ديدگاه در باب جهان، تفاوت، وجه عميق

جهان داراي استمرار و پيوستگي است. وقايع، رخدادهايي مستمر، پويا و نامعين هستند و همين امر، 
كه جهان بايد توجه داشت . )1366، همو(دارد  خصيصه عدم تعين را به كل واقعيت جهان ارزاني مي

پراگماتيسم، علاوه بر آن كه نامعين است، نامقدر نيز هست. در اين جهان، همه امور بر سبيل احتمال 
 خورد.  رقم مي

عنوان  نيز در نزد ديويي با نظير آن در اديان الهي متمايز است. وي، خدا را به» خدا«مفهوم 
-71، ص1991(رورتي، پذيرد  ميموجودي استعلايي كه وجودش بر وجود جهان و آدمي مقدم است، ن

اي رها شده در  در چنين جهان نامقدر و نامتعيني ـ بدون حضور تدبير الهي ـ آدمي چون تكه). 69
اي  شود، اطمينان عمل از وي سلب شده، عملش گونه گردد و همين امر باعث مي نهايت تصور مي بي

 از ناچاري تعبير گردد. 
شود كه در آن، همه هستي  اي از هستي به دست داده مي رهدر مقابل، در ديدگاه اسلامي، انگا

تحت نفوذ علم و قدرت خداست. در اين تصوير، خداوند، برترين حقيقت هستي است كه همه 
از يك سو، جهان غايتي دارد و آن غايت، خود  ).1387(باقري، هاي ديگر هستي در اختيار اوست  مؤلفه

مي نيز غايتمند است و در نهايت وي نيز با خداوند ملاقات خداوند است و از سوي ديگر، آفرينش آد
 گردد.  خواهد نمود. اما به دليل نوع آفرينش وي، اين غايت تنها با خواست وي محقق مي

كند كه بسياري از رفتارهاي آن را  همچنين در نگاه قرآن، آدمي در جهاني ناپايدار زندگي مي
شناختي  در نگاه قرآن، جهان در عين عدم تعين ـ كه معرفت. از سوي ديگر 2بيني نمود توان پيش نمي

 حكيم و قدير كه بر همه اجزاي آن احاطه عليم،  است ـ مقدر است؛ مقدر موجودي و از منظر انسان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بود.  دبايد توجه داشت كه فراتر دانستن هستي از طبيعت به معناي نفي طبيعت جهان و آدمي نيست بلكه به منزله محدود نماندن در اين طبيعت خواهـ 1

سازي نمود و از سوي ديگر طبيعت هستي و آدمي بايد  ها معطوف به طبيعت نخواهد بود و بايد براي فراتر رفتن از آن زمينه بنابراين از يك سو، تمام فعاليت
 يابد. مينقطه آغاز توجه قرار گيرد. همچنين با نظر به نزديك بودن كودك به طبيعت، توجه به اين بخش از هستي وي اهميت زيادي 

است » مكر الهي«رود. يكي از مفاهيمي كه در قرآن براي بيان اين عدم تعين به كار رفته  اش مي اين عالم، جهاني است كه هر آن، بيم دگرگونيـ 2
 تأكيد شده است. و در بسياري از آيات قرآن بر جاري بودن اين سنت در عالم،  )1363(طباطبايي، گيري است  مكر به معناي غافل ).1384(سجاديه، 
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دارد و دم به دم در كار تقدير عالم است. اين تقدير كه در اختيار خداوند است، آرامشي را در دل آدمي 
توان گفت مباني  بنابراين در پايان مي ).127، ص1384(سجاديه، سازد  ر عمل قادر ميآفريند كه او را ب مي

شناختي عبارتند از: تحول هستي در عين تقدير آن، هستي فراگيرتر از طبيعت و قرار  جديد هستي
 گرفتن خدا در كانون هستي.

 
 ـ مباني انسان شناختي2

ديدگاه اسلامي عمل، بر وجود شود.  ررسي ميشناختي دو ديدگاه ب هاي انسان در اين بخش، نگاه
 ).1374(باقري، نامد  ورزد و آن را فطرت آدمي مي هاي معرفت ربوبي و ميل ربوبي در انسان تأكيد مي زمينه

هاي ازپيشي موجود در انسان به  توان در شمار زمينه از سوي ديگر، توان تأمل و تعقل در انسان را نيز مي
اي را در انسان  هاي فطري ويژه گرايي، با نگرش ارگانيك به آدمي، زمينه فلسفه عملشمار آورد. در مقابل، 

گيرد؛ اما توان تفكر و هوش به دليل مشترك بودن ميان انسان و حيوان، همچنان در آدمي  در نظر نمي
هايي  طور ضمني داراي توانايي  كودكان در اين برنامه به م).1998(گريسون،  كند حضور پررنگ پيدا مي

شوند كه احتمالاً هنگام تولد با خود همراه دارند. مثل متحير بودن از دنيا و پرسيدن سؤال؛ اين  دانسته مي
فلسفه براي «براي برنامه م) 1991( هاي سه، پنج، شش و هفت كه ليپمن ها در پيش فرض مفهوم

 در نظر گرفته است، مورد اشاره واقع شده است. » كودكان
هاي از پيشي ـ خواه محتوايي خواه  توان گفت هر دو نظريه بر وجود مؤلفه بر اين اساس، مي

هايي هستند. براي نمونه  ورزند و معتقد به وجود چنين زمينه ساختاري ـ در وجود انسان تأكيد مي
هاي از پيشي است كه مورد تأييد هر دو ديدگاه است. تفاوت موجود  توانايي انديشيدن از جمله قابليت

آموزش «خش، در قائل بودن ديدگاه اسلامي عمل به فطرت و مطرح نبودن آن در برنامه در اين ب
 است. » فلسفه به كودكان

از منظر ديوئي اصل و     كنند.  در مورد هويت، دو ديدگاه داستان تقريباً مشابهي را روايت مي
خويشتن  متقابل اجتماعي از طريق روابط )جا همان(الاذهاني است. به اعتقاد وي  منشأ خود، امري بين

 يابد.   آدمي تكوين مي
اين ديدگاه بيند.  ديدگاه اسلامي عمل نيز از منظري ديگر، هويت آدمي را در حال تكوين مي

آدمي در جريان حيات تكوين يافته، بر اوليه » اراده و اختيار«با تأكيد بر  )157 ـ156، ص1387(باقري، 
 . 1ورزد اش اصرار مي دن سرنوشت نهاييبودن شرايط آدمي و نقش وي در رقم ز

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهد و امكان  هايي را در اختيار وي مي بلكه تنها گزينه» سازد مي«توان گفت محيط، از جمله محيط تربيتي، انسان را  نمي«ـ بر اساس اين فلسفه 1
 ).143، ص1380(باقري، » گرداند هايي براي وي، بيش يا كم مي عادات و آگاهيگزينش وي را با فراهم آوردن يا نياوردن 
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شود.  هايي ميان بنيادهاي نظري دو ديدگاه ملاحظه مي ورزي در آدمي، تفاوت در بحث از عقل
با محور قرار دادن عقل در مقام عنصري شناختي و ، )155 ـ152، ص1387(باقري،  ديدگاه اسلامي عمل

عقل در اين منظر با چهار  كند. آدمي تلقي ميبخش ابعاد مختلف وجود  عملي در آدمي، آن را انسجام
ويژگي مدنظر است؛ نخستين ويژگي عقل در نگاه اسلامي فراتر رفتن آن از مرز شناخت و ورود آن 
به عرصه عمل است. دومين ويژگي عقل در ديدگاه اسلامي، فراتر رفتن كاركرد آن از حفظ بقاي 

بقاي انسان در ديدگاه پراگماتيسم و نگاه آدمي است. محدود شدن كاركرد عقل به حفظ و بسط 
دارد و آن را در محدوده زندگي زيستي آدمي  ابزاري صرف بدان، عقل را در سطح ابزاري نگاه مي

سازد. در ديدگاه اسلامي، عقل نوعي ظرفيت انساني است كه علاوه بر توان مديريت  محصور مي
 كلي و فراتر از آدمي را نيز دارد. زندگي زيستي ـ اجتماعي وي، قدرت درك حقايق و معرف 

هاي تاريخي توسط آن  سومين ويژگي اساسي عقل در انديشه اسلامي، توان درنورديدن محدويت
هاي  تمامه در زمينه  تواند به يابي به حقايق جهان، نمي است. در اين ديدگاه، عقل به دليل توان دست

اي تاريخي است و  صورت تام نه مؤلفه عقل به تاريخي اسير شود و نسبي باقي بماند. به سخن ديگر،
هاي تاريخي خويش  هايي فراتاريخي است كه قادر است جنبه اي غيرتاريخي. بلكه داراي رگه نه مؤلفه

 هاي خود را به نقد بنشيند.   را بهبود بخشد و داوري
دگاه، در چهارمين ويژگي عقل در منظر اسلامي، محدود بودن آن به حدود است. عقل از اين دي

جا كه آدمي،  هايي هم هست. به سخن ديگر، از آن عين توانمندي بازشناسي امور، داراي محدوديت
خود، در عالم محصور است، عقل وي نيز بر همه حقايق محيط نيست و نسبت آن با اين حقايق 
محاط بر خويش، نسبت محاط بر محيط است. هر دو ديدگاه به شناخت عقلي و نقش آن در كسب 

بيشتر بر فرايند » آموزش فلسفه به كودكان«كه مباني نظري برنامه  معرفت توجه دارند؛ در حالي
 نظريه اسلامي، 1دهد قرار مي انجام آن را مدنظرچگونگي ورزد و  شناخت تأكيد مي تكوين اين نوع

قل، راه دهد و معتقد است فراتاريخي بودن ع مي قرار مورد توجهعمل، محصولات اين فرايند را نيز 
 سازد.  هاي آن را از اعتبار برخوردار مي گشايد و فرآورده يابي آن به حقايق را مي دست

هاي كودكان در انديشيدن تأكيد  هاي كودكان و بزرگسالان، هر دو ديدگاه بر توانمندي در مورد تفاوت
ا متمايز ساختن ميل از اسلامي عمل ب كنند. اما نظريه  اي تفسير مي هاي موجود را مرتبه دارند و تفاوت

اراده، معتقد است كه اراده در دوران كودكي ـ پيش از بلوغ ـ هنوز به ظهور نرسيده است و كودك با اميال 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ور ليپمن از داند. بر اين اساس، منظ م) در روشنگري معناي تفكر، آن را تفكر تأملي به معناي قضاوت تعليقي در طول پژوهش مي1933ـ ديويي (1

م، به نقل 1991(ليپيمن ، هاي صحيح است  ها به سوي داوري عقلانيت، حاكميت قوانين و معيارهايي براي تفكر و رفتارهاي افراد و هدايت كردن آن
 ). 53، ص1380از: جهاني، 
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توان در عناويني چون وجود  شناختي را مي مباني جديد انسان ).1390(باقري، زند  خويش دست به عمل مي
ورزي،  فراتاريخي بودن فرايند و فرآورده عقل عوامل فطري در انسان، ساختني بودن هويت انسان،

 انگاري خلاصه كرد.  ورزي كودكان از بديهه برجستگي تمايلات در كودكان و نيز دوري انديشه
 

 ـ مباني معرفت شناختي3
در اين بخش، مباحثي چون واقعيت و ارتباط آن با دانش بشري، فرايند تفكر و يادگيري مدنظر قرار 

 گيرند.  مي
يا حداقل  م)2000(مورفي، از منظر پراگماتيسم، به صورت امري مستقل از آدمي وجود ندارد  واقعيت

توان به اين صورت به آن انديشيد. در موضوع حقيقت نيز پراگماتيسم، حقيقت را به صورت امري  نمي
ر پي كند. نفي واقعيت مستقل و سكوت در برابر آن، سكوت در قبال حقيقت را نيز د مستقل انكار مي

توان گفت، آن  سازد. نهايت چيزي كه مي انگاري را در پراگماتيسم نهادينه مي دارد و نوعي از نسبيت
 نشيند.  ها مي ها به جاي حقيقي بودن آن است كه كارآمدي انديشه

از منظر ديدگاه اسلامي عمل، واقعيتي مستقل از آدمي وجود دارد. البته بسته به انساني بودن يا 
هاي  اين واقعيت، درجه اين استقلال متغير خواهد بود. همچنين، حقيقت، صفت دريافت طبيعي بودن

برخي از امور  ).1387(باقري، الاصول دست يافتني است  بشري است؛ در اين ديدگاه، حقيقت علي
حقيقت انگاشته شده، ممكن است در آينده از كرسي حقيقت فرو افتند و برخي ديگر، در زمره حقايق 

 سازد. ها را ضروري مي درآيند. اعتقاد به اين نوع حقايق، تأكيد بر آن پايدار
گرا كه از يك سو، دانش را  گراي سازه در مفهوم دانش، دو ديدگاه به يكديگر نزديكند. نظريه واقع

 1گرايي تواند با ساختن ورزد مي داند و از سوي ديگر بر مطابقت آن با واقعيت تأكيد مي ساخته عالم مي
 د در ديدگاه پراگماتيسم، تا حدي موازي در نظر گرفته شود. موجو

توان گفت دو ديدگاه، نظرات مشابهي دارند. ديدگاه  در مورد معيار حقيقت، از يك منظر مي
هاي انساني، آن را در  عنوان معيار حقيقي بودن يافته اسلامي عمل، با تأكيد بر مطابقت با واقع به

كند. كفايت مشاهده و علم، كفايت ادله،  عدد و مختلف احراز ميهاي مختلف با موارد مت عرصه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به كودكان با انديشه، روش و منش سقراط ارتباط دارد. براي سقراط و پيروان او مسير دانايي با شناخت ناداني فرد آغاز ـ ايده آموزش فلسفه 1

م؛ اسيلتر، 2002(جنگينز، اين گفته كه زندگي ارزيابي نشده ارزش زيستن ندارد، زيربناي اين برنامه دانسته شده است  ).46م، ص2006(هانيز، شود،  مي
ها موافقتي ندارد. در واقع، همراهي اين برنامه بيشتر با روش سقراط است تا با  ز سوي ديگر، اين برنامه با اذعان سقراط به وجود ايدها م ).1997

در اين برنامه نيز كودكان ». سقراط و روش او شاخص عمده حركت ماست«دهد:  نيز همين امر را نشان مي م )1991(هدف وي. گفته ليپمن 
 ها يكسره در دنياي مثل قرار ندارد و بنابراين نيازي به مطابقت نخواهد داشت. هاي خود بپردازند؛ گرچه اين ايده ه توليد و پرورش ايدهتوانند ب مي
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آموزش «پشتيباني با اسناد كافي و سازگاري از جمله اين موارد هستند كه با ديدگاه پشتيبان برنامه 
مشترك است. البته همه اين موارد در ديدگاه اخير، براي كارآمدي بيشتر انديشه » فلسفه به كودكان

 يابي به واقعيت.  دستشوند نه  معنا مي
اي  يابي است. اين ديدگاه تا اندازه جريان استقلال )،1389(باقري، يادگيري در ديدگاه اسلامي عمل 

هماهنگ است. ديدگاه متناظر مذكور » آموزش فلسفه به كودكان«با ديدگاه متناظر خويش در برنامه 
يابي به نتيجه  موارد بيان شده و دست با تأكيد بر ساختني بودن دانش، يادگيري را ارزيابي دوباره

البته ديدگاه اسلامي عمل با تأكيد بر تعامل ناهمتراز و توجه به  م).1991(ليپمن، داند  فردي و دروني مي
تدريج به سمت  تعامل معلم و شاگرد را در ابتدا در اوج ناهمترازي و به )،1389(باقري، نقش معلم 

توان به ابعاد شناختي بسنده كرد؛ بلكه فرد  ز يادگيري تنها نميداند. همچنين در بحث ا همترازي مي
 اش شامل ابعاد ميلي و ارادي بايد در نظر گرفته شود.  با همه ابعاد وجودي

هاي مهم ساختاري نظريه اسلامي عمل و ديدگاه  در بحث از تفكر، بار ديگر يكي از تفاوت
شناختي نيز  كند. اين تفاوت كه در مباني انسان ظهور مي» آموزش فلسفه به كودكان«پشتيبان برنامه 

ها در الگوي كلي عمل  خود را نشان داد، فراتر رفتن از نگاه شناختي به كودكان و نگريستن به آن
هاي  شود تا تفكر نيز از محدوده شناختي صرف خارج شود و مؤلفه است. اين نوع نگرش باعث مي

 .1ميلي و ارادي آن مدنظر قرار گيرد
يابي به حقيقت، وجود معيارهايي جهت احراز حقيقي  لال نسبي واقعيت از انسان، امكان دستاستق

عنوان فرايند  گرايانه، يادگيري به گراي سازه ها، دانش محصول نگاه واقع بودن (مطابقت با واقع) گزاره
شناسي  معرفت جديدتوان مباني  يابي و تفكر عملي داراي سه مؤلفه شناختي، ميلي و ارادي را مي استقلال

 به شمار آورد. 
 

 ـ مباني ارزش شناختي4
شناختي بايد بدان پرداخت، رابطه واقعيت و ارزش  اي كه در بحث مباني ارزش نخستين مسأله

اين رابطه را در دو سطح مورد بررسي قرار  )210-205، ص1387(باقري، است. ديدگاه اسلامي عمل 
امري وجودي و معطوف به رتبه وجودي امور است. در  دهد. در سطح نخست، ارزش از اساس، مي

گيرد. در سطح  هاي ديگر از وجود وي سرچشمه مي اين معنا، خداوند برترين خير است و همه ارزش
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارائه شده در دومين » ي اسلامي ايران از منظر پرورش تفكرهاي تربيت در جمهور فلسفه«اي با عنوان  ـ اين مطلب به صورت تفصيلي در مقاله1

 همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، تآليف سجاديه، مدني فر و ياري آمده است. 
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هاي انساني مدنظر است. در اين معنا، ارزش امري اعتباري و  دوم، رابطه واقعيت و ارزش در داوري
هد بود. اما اين وابستگي، نسبيت تامي به آن نخواهد بخشيد و تا وابسته به ادراك آدمي از واقعيت خوا

آموزش «حدودي از سوي واقعيت محدود خواهد شد. در مقابل، ديدگاه پراگماتيستي پشتيبان برنامه 
پذيرد،  كه ارزش را به معناي دوم مطرح شده در ديدگاه اسلامي مي ، علاوه بر آن»فلسفه به كودكان

 .1داند ن واقعيت، آن را از اساس نسبي ميبه دليل متحول دانست
، )210-206، ص1387(باقري، ها، در حالي كه ديدگاه اسلامي عمل  در بحث از ثبات و تغيير ارزش

ها  همه ارزش» آموزش فلسفه به كودكان«دهد، برنامه  ها را در سه مرتبه مدنظر قرار مي ثبات ارزش
ها در سطح نخست، ثابت، در سطح دوم مقيد به  ل، ارزشداند. از منظر نظريه اسلامي عم را متغير مي

 حدود منطقي ويژه و در سطح سوم متغيرند. 
ها و كودكان تأكيد  بر ارتباط ميان ارزش» آموزش فلسفه به كودكان«از سوي ديگر، برنامه 

 . 2ندهايي، ورود كودكان به اين عرصه را تسهيل و هدايت ك كند تا با ارائه روش ورزد و تلاش مي مي
ها،  گرايانه به ارزش گراي سازه مباني ارزش شناختي حاصل از اين مقايسه عبارتند از: نگاه واقع

 ها در سه سطح و امكان قضاوت و عمل اخلاقي  براي كودكان.  ثبات و تغيير ارزش
 
 اصول راهنماي برنامه درسي پرورش تفكر بر اساس ديدگاه اسلامي عمل 

يابي به هدف پرورش تفكر،  ر پايه مباني بيان شده و براي دستشود ب در اين بخش تلاش مي
 اي معطوف به اين هدف تدوين شود.  اصول راهنمايي براي برنامه

لسفي فهاي عميق  الهام گرفته شده، محوريت بحث» فلسفه براي كودكان«آنچه در اين بخش از برنامه 
هشي و تعاملات تكوين يافته در آن، موضوع قرار هاي پژو در قالب داستان در برنامه درسي، تأكيد بر گروه

 ها و نكات روشي از اين دست است.  هاي فلسفي و بحث در جوانب مختلف آن دادن معماها و پرسش
 

 ها  ـ اصول معطوف به منطق، اهداف و غايت1
  ها و اهداف يك برنامه تا اندازه زيادي، به يك مجموعه اشاره دارند، جا كه منطق، غايت از آن

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جا كه واقعيت داشتن به ذهني، عيني و ارتباط آن دو  شود. از آن اه پراگماتيستي تعريف ميبر بنياد تعريف امر واقع از ديدگـ رابطه ارزش و واقعيت 1
 اند.  ها. اين امور همگي نسبي نه واقعيت ثابت است و نه ارزش م)1933(ديويي، در موقعيت وابسته است 

هاي اخلاقي صحيح را درك  يابي به داوري ا اهميت دسته م)معلم فلسفه علاقمند است، كودكان را تشويق نمايد تا آن1990ـ به اعتقاد ليپمن (2
 كنند. 
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ها در يك مجموعه آمده است. همچنين برخي از اصول اين مجموعه از نقاط  اصول مربوط به آن
 اند.  اشتراك اهداف دو ديدگاه نتيجه شده

شناختي جديد كه برگرفته از تفاوت  مباني هستيالف ـ محوريت يافتن حيات طيبه در اهداف: 
كنند. در اين بازتعريف، هدف  بازتعريف مياند، اهداف برنامه پرورش تفكر را  در مباني دو برنامه

يابي به  كند كه خود، در پرتو دست پرورش تفكر، از هدفي غايي و نهايي، به هدفي واسطي تغيير مي
عنوان  گيرد. حيات طيبه به يابد و در شبكه كلي كه برگرفته از آن است، قرار مي حيات طيبه معنا مي

م، انديشه، باور و عمل پاك است و پرورش تفكر، هدف غايي خود، مستلزم برخورداري از جس
 شود.  اي براي تحقق اين امور در نظر گرفته مي واسطه

اعتقاد به فراتر بودن زندگي انسان از ب ـ توجه به بلنددامنگي زندگي كودك و اقتضاهاي آن: 
گي كودك شود زند طبيعت و نيز ربط وي به وجود خداوند در مقام موجودي عالم و قدير، باعث مي

 هاي لازم براي حياتي فرارونده مورد توجه قرار گيرد.  تر از حيات زيستي شمرده شود و قابليت بلنددامنه
ها براي  شود تا منطق يادگيري در برنامه پرورش تفكر، در پي آماده ساختن آن اين اصل باعث مي

ادامه خويش  بخشي كه سازنده اي باشد كه طبيعت و دنيا تنها بخشي از آنند؛ البته زندگي بلنددامنه
ورزي و پرورش درك اخلاقي ـ در راستاي  ـ مانند تقويت عقل است. از اين رو، اهداف پرورش تفكر

مانند و آن را  يابند و علاوه بر تمركز بر زندگي زيستي، در آن متوقف نمي اين اصل خاص، بسط مي
 زنند.  به مراتب بالاتر حيات گره مي

شناختي كه از دل تفاوت مباني  يكي از مباني جديد انساننه به وجود كودك: گرايا پ ـ نگاه كل
آيد، برجستگي تمايلات در كودكان است. اين مبنا، با تأكيد بر برجستگي تمايلات و  دست مي به

هاي مزبور را در عمل كودكان  ها در دوران كودكي در غياب يا ضعف نيروي اراده، گرايش گرايش
 بيند.  پررنگ مي

  شناختي، بايد نسبتهاي  اي متمركز بر جنبه از اين رو، در كنار برنامه پرورش تفكر، در مقام برنامه
ها در  هاي جبراني هوشيار بود. در عين حال، پذيرش مداخله تمايلات و گرايش به تكميل آن با برنامه

ي گفتگو ـ كه از ها شود تا مديريت اين حلقه همه اعمال كودكان از جمله بحث و گفتگو باعث مي
گراتر و با توجه به عامل  اي واقع است ـ به گونه» فلسفه براي كودكان«هاي اساسي برنامه  مؤلفه

مزبور صورت پذيرد و همه چيز به امور شناختي فرو كاسته نشود. همچنين تأكيد بر تعهد عملي براي 
دكان تسري بخشد و جريان هاي وجودي كو ها را به ساير عرصه تواند شناخت هاي درست، مي شناخت

 ها را تحت تأثير قرار دهد. واقعي زندگي آن
 واقعيتشوند، استقلال  رح ميـشناسي مط ه در بخش معرفتـدو مبناي ديگر كت ـ تأكيد بر حقايق: 
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توانند موجد  يابي انسان به حقيقت هستند. اين دو مبنا در كنار يكديگر مي از انسان و امكان دست
زند و آن را در  را حد مي» فلسفه براي كودكان«يد بر حقايق باشند كه سياليت برنامه اصلي به نام تأك

 كند.  دهي مي راستاي هدفي محتوايي جهت
يابي به حقايق و نيز وجود  اين اصل با تمركز بر توانمندي حركت عقل در مرز تاريخ و دست

تقد است. برنامه پرورش تفكر در هاي ثابتي چون خداوند در هندسه معرفتي ديني، مع حقايق و ارزش
ها را در زمره  يابي ـ يا حداقل تقرب ـ به آن ايران، بايد در راستاي اين حقايق حركت نمايد و دست

شود اهدافي  ها، باعث مي  اهداف خويش قرار دهد. اعتقاد به وجود اين حقايق و حركت در راستاي آن
 ال شوند و در سمت و سويي ويژه هدايت يابند. ورزي و خلاقيت، با جهتي كلي دنب چون تقويت عقل

البته بايد توجه داشت كه اين هدايت نبايد به گونه از پيشي، جريان تفكر و خلاقيت را فلج نمايد و 
حقايق را به صورت اموري صلب و خارج از حوزه فهم و نقد انسان معرفي كند. در مقابل، اين حقايق 

ها در فرايندي از  ي و  مايه باروري آن مطرح باشند و پذيرش آنورزي انسان بايد در مقام ميوه عقل
 چند و چون و با اقناع منطقي صورت پذيرد. 

يكي ديگر از اصولي كه بايد در يابي به حقيقت:  شناختي در دست ث ـ توجه به تنوع روش
را تعديل » فلسفه براي كودكان«گرايي موجود در برنامه  نظام برنامه درسي در نظر گرفت تا عقل

 يابي به حقيقت است.    نمايد، توجه به تنوع روش شناختي در دست
 

 ـ اصول معطوف به محتوا2
، همان »آموزند آموزان چه مي دانش«سومين مؤلفه از الگوي اكر، محتوا نام دارد. پاسخ پرسش 

و ديگر ـ در آمريكا، فرانسه  هاي متنوع خويش در شكل» فلسفه براي كودكان«محتواست. برنامه 
ها به زبان فارسي هم ترجمه شده و  كشورها ـ از محتواهاي متعددي برخوردار است كه برخي از آن

مورد استفاده معلمان و پژوهشگران قرار گرفته است. اصول بيان شده در اين بخش، اصولي هستند 
گيرند. از ميان  ار ميكه بايد در انتخاب و توليد محتوا براي برنامه پرورش تفكر در ايران مورد توجه قر

 اين اصول، يازده اصل نخست، اصول مقوم و پنج اصل بعدي، اصول اصلاحي هستند. 
فلسفه «هاي برنامه  جا كه يكي از ويژگي از آنهايي جهت ظهور پرسش:  الف ـ ايجاد زمينه

بحث  ها در جريان هاي كودكان و مشاركت دادن آن ها و پرسش ، آغاز كردن از دغدغه»براي كودكان
هاي  است، بايد در محتوا مجال ظهور و بروز پرسش فراهم باشد. در اين حالت، محتوا بايد از بيان

يافته و كامل نشان  هاي تام و تمامي كه مطلب را به شكلي پايان  آميز و بدون توجيه و نيز بيان تحكم
  ايي موجد پرسش ايجاده ها و زمينه گام به گام خويش، فرصت دهد، پرهيز كند و تلاش نمايد تا در
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 نمايد. 
ها را در  آموز و معلم عمل نمايد و اين مؤلفه عنوان پلي ميان محتوا، دانش تواند به ظهور پرسش مي

هاي  ها و علاقه درون خويش به يكديگر مربوط سازد. در اين حالت، از يك سو محتوا به دغدغه
آميزند. اين  ا مطلب موجود در محتوا در ميآموزان ب شود و از سوي ديگر، دانش آموز نزديك مي دانش

 سازد.  هاي بحث، تفكر و بررسي موضوع را فراهم مي همسويي، زمينه
يكي از اهداف مهم آميز جهت تضارب استدلالي:  هاي مناقشه ب ـ فراهم آوردن موقعيت

ستدلال كه مورد تأييد ديدگاه اسلامي عمل نيز هست، تقويت قوت ا» فلسفه براي كودكان«برنامه 
آميز و در متن اظهارنظرهاي مختلف  هايي مناقشه آموزان است. اين تقويت در موقعيت دانش
پذيرد. وابستگي اين تقويت به كشش ذاتي  ها در مورد مسائل، صورت مي آموزان و تفكر آن دانش

ميز و آ ها و مسائل مناقشه ها، استفاده محتوا از اين موقعيت آميز بودن آن ها و مناقشه موقعيت
 سازد. آموزان ضروري مي هاي دانش ها و استدلال اي را جهت رونق دادن به بحث مجادله

فلسفه براي «يكي ديگر از اهداف برنامه ها:  ورزي و بسط آن هاي خيال پ ـ توجه به زمينه 
ورزي  آموزان است. اين خلاقيت كه با نيروي خيال ، تقويت خلاقيت و ابداع دانش»كودكان

شود. از اين  ورزي آزاد يا محدود تقويت مي هايي جهت خيال ان مرتبط است، از طريق زمينهآموز دانش
آموزان تعبيه كند. اين  ورزي دانش هايي را جهت خيال رو، محتواي اين برنامه بايد در خود فرصت

ينه تواند زم ورزي مي هاي هنري مختلف خلق شوند. اين خيال تواند با استفاده از جلوه ها مي فرصت
 هاي تازه و نگريستن به جهان از منظري نو را ايجاد نمايد.  حل هاي بديل و نيز راه پرداختن به ايده

ورزي بايد به دو صورت محدود و آزاد مورد توجه قرار گيرند. صورت محدود  هاي خيال زمينه
اد آن گيرد و صورت آز اي خاص صورت مي ورزي با تمركز بر روي موضوعي ويژه يا مسأله خيال

 شود.  هاي وي انجام مي آموز و بر اساس دغدغه كاملاً با علاقه دانش
يكي ديگر از نقاط ـ جزء:   ت ـ تأكيد بر انواع روابط منطقي شامل علت ـ معلولي و كل

در هدف تقويت استدلال، پرداختن به انواع روابط منطقي و » فلسفه براي كودكان«مورد تأكيد برنامه 
ها با يكديگر در نظامي كلي، در  ها است. فهم عناصر مفهومي و ارتباط آن اط آنتوان كشف و استنب

گيرد. از ميان انواع روابط  تفكر درست امري اساسي است كه كمتر در نظام آموزشي مدنظر قرار مي
اند و در مقابل،  منطقي، روابط علي به دليل كاربرد در علوم تجربي، بيش از ديگران مدنظر قرار گرفته

 اند.  وابط جزء ـ كل، مغفول واقع شدهر
 همچنين كنند.  بندي را تمرين مي دي و طبقهـبن هاي دسته آموزان انواع روش گونه روابط، دانش در اين

  تواند تفكري شود كه مي موضوع براي افراد نمايان ميملاحظه روابط جزء ـ كل، ابعاد بيشتري از در 
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هايي را فراهم نمايد كه  اساس اين اصل، محتوا بايد موقعيت ها ايجاد نمايد. بر جامع را براي آن
 ها به كشف چنين روابطي پردازند.  آموزان در آن دانش

يكي ديگر هايي جهت مشخص شدن تمايز ميان علت و هدف:  سازي فرصت ث ـ فراهم
از امور هاي اخلاقي، توجه به تمايز ميان علت و هدف است. برخي  از مسائل مهم در تبيين و قضاوت

پذيرند و برخي ديگر زاييده  هايي ويژه صورت مي به صورت از پيش تعيين شده و بر اساس نيت
شرايط و خارج از نيت فرد هستند. تمايز قائل شدن ميان اين دو نوع رويداد در قضاوت، تعيين مقصر 

استاي بهبود روابط و در كل روابط بين فردي افراد اثرگذار است. از اين رو، توجه به اين تمايز در ر
 بين فردي و تقويت قضاوت اخلاقي مفيد خواهد بود. 

عنوان  ظاهر مشابهي را به هاي به بر اساس اين اصل، محتوا بايد با دقت در چنين تمايزي، موقعيت
هاي  نمونه مطرح سازد كه در واقع و به دليل همين تمايز در علت و هدف با يكديگر متفاوتند و حكم

كارگيري  يابد. به جا كه اين تمايز بيشتر در مورد امور انساني مصداق مي طلبند. از آن يز ميمتفاوتي را ن
خوبي نشان  توانند اين تمايز را به هاي متفاوت مي ظاهر مشابه مبتني بر نيت هايي از اعمال به مثال

ساسي به دهند. تمايز ميان حسن فعلي و حسن فاعلي كه در بحث اخلاق اسلامي از جمله مسائل ا
 رود، حاكي از همين تمايز است.    شمار مي

هايي جهت تمرين انواع استنباط  ج ـ استفاده معنادار از شواهد براي ايجاد موقعيت
هاي مختلف، انجام مشاهدات  يكي ديگر از وظايف مهم تفكر در بافتادراكي، منطقي و تركيبي: 

ها علاوه بر تكيه بر  ست. اين استنباطهاي مناسب از مشاهدات صورت گرفته ا دقيق و استنباط
 اي داشته باشند تا معتبر انگاشته شوند.  مشاهدات بايد از نظر منطقي نيز شرايط ويژه

هاي حسي  كه فرد به دريافت ورزد. اين هاي ادراكي بر توجه و تمركز بر حواس تأكيد مي استنباط
دارند، حساس باشد. بر اين اساس، محتوا ها با خود  هايي كه اين دريافت خويش توجه كند و به پيام

ها بپردازند و از  آموزان به تمرين اين نوع استنباط هايي را تعبيه كند كه دانش بايد در خود موقعيت
 ها آگاه شوند. اهميت آن
هاي منطقي نيز نوع ديگري از استنباط هستند كه معمولاً خطاپذيري زيادي دارند. اين  استنباط

توانند با مغالطه در سورها، به صورت  كارگيري سورهاي مختلف همراهند، مي ه با بهها ك نوع استنباط
توان نتيجه  ، نمي»بعضي از افراد بلند قد هستند«كار روند. براي نمونه هنگامي كه گفته شود:  خطا به

عتبر ها و نوع م تمركز بر انواع سورها و تمرين نوع روابط آن». همه مردم بلند قد هستند«گرفت كه 
 ها، از وظايفي است كه در محتوا بايد بدان پرداخته شود.  هاي مبتني بر آن استنباط

 هاي ادراكي و منطقي به  ه تركيب استنباطـهاي تركيبي است ك ها، استنباط نوع ديگري از استنباط
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 روند و بايد جايي در محتوا به خويش اختصاص دهند.  شمار مي
يكي ديگر از اصول برآمده از اهداف و گفتگوي صحيح: هاي بحث  سازي فرصت چ ـ فراهم
هاي پژوهشي است. به  هاي گروهي و اجتماع ، تأكيد بر بحث»فلسفه براي كودكان«و روش برنامه 

هايي جهت  دليل اهميت گفتگو در مشاركت كودكان براي فهم مطالب، محتوا بايد شامل موقعيت
آميز، طرح ناتمام مسائل و نيز  رح مسائل مناقشهتواند با ط درگرفتن گفتگو باشد. اين كار مي

 آموزان صورت پذيرد.  هايي معطوف به نظرات شخصي دانش پرسش
هاي  همچنين محتوا بايد قوانين گفتگوي صحيح از جمله گوش كردن كامل و فعال، سخن گفتن

 كوتاه و دقيق، قطع نكردن حرف ديگران، صبر و رعايت نوبت را در خود داشته باشد. 
يكي ديگر از اهداف برنامه هايي جهت تحليل، قضاوت و عمل اخلاقي:  ح ـ ايجاد موقعيت

كه مورد تأييد نظريه اسلامي عمل نيز هست، تقويت توان تحليل و قضاوت » فلسفه براي كودكان«
يابد.  اخلاقي است. اين هدف با تصحيح در نظريه اسلامي عمل، به انجام عمل اخلاقي نيز بسط مي

هايي جهت تحليل اعمال اخلاقي از منظرهاي مختلف و  اساس، محتوا بايد نه تنها موقعيت بر اين
هايي را جهت تشويق به عمل اخلاقي مبتني بر  ها فراهم سازد، بلكه بايد فرصت قضاوت در مورد آن

 . شناخت ايجاد شده، فراهم آورد
هاي محتوا،  از مأموريتيكي ديگر يابي به واقعيت:  هاي بديل دست خ ـ معرفي انواع روش

يابي به واقعيت ياري  هاي ديگري است كه عقل را در دست هاي عقل و روش نشان دادن محدوديت
هاي  توان از اعتماد عقلاني به وحي سخن گفت كه برخي محدوديت ها مي كنند. از جمله اين روش مي

به واقعيت، امري انتزاعي  يابي هاي بديل دست هاي عقل و روش عقل را جبران سازد. بيان محدوديت
ها، وظيفه  جا كه تأكيد بر اين روش آموز آموخته شود. البته از آن است كه در سن مناسب بايد به دانش

 ها هم نيست. هايي براي ملاحظه اين روش اين برنامه نيست، نيازي به طراحي موقعيت
آموز در هر برنامه  كه دانشجا  از آنآموز:  د ـ برقراري ارتباط با نيازها و مسائل مهم دانش

اي فعال و مهم در جريان آموزش به شمار رود، مشاركت وي در فرايند  پرورش تفكر بايد مؤلفه
آموز هنگامي به ظهور خواهد رسيد كه موضوعات  آموزش حياتي است. از سوي ديگر، مشاركت دانش

از اين  ).1387(باقري، شده باشد آموزان انتخاب  مطرح در محتوا، از دل نيازها، مسائل و علايق دانش
ها انتخاب شود. اين برقراري  هاي آن رو، موضوعات مطرح در محتوا بايد از دنياي كودكان و دغدغه

ارتباط، علاوه بر توجه به دنياي كودكان در هنگام تدوين محتوا، به نوع پرداخت موضوعات نيز 
  تواند موضوع را در تبط با زبان كودكان ميهاي هنري، همراه با تعليق و مر شود. پرداخت مربوط مي

 ها قرار دهد. دايره توجه و دغدغه آن
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شناختي فراتر بودن زندگي انسان از  توجه به مبناي هستيـ فراتر رفتن از حيات زيستي:  ذ
دارد تا اين مبنا را در محتوا بازنمايي كنيم. بر اين اساس، محتوا  حيات زيستي، ما را بر آن مي

اي متناسب با سن و  د تنها به زندگي زيستي و اقتضاهاي آن محدود شود؛ بلكه بايد به گونهتوان نمي
 ها را نشان دهد.  فهم كودكان و در زمان مناسب، بلنددامنگي زندگي آن

ها و  گيري اين بلنددامنگي و نگاه فراگير به طول زندگي انسان، منجر به تغيير معيارها در تصميم
سازد. در اين  ها را نيز متأثر مي سازي از تجربه شود و حتي نوع مفهوم اجتماعي مينيز نوع برخوردهاي 

حالت، موضوعات مورد بحث، معيارهاي قضاوت و مواردي از اين دست، محدود به زندگي مادي 
يابد و كل حيات  ها وسعت مي تدريج با افزايش سطح ادراك كودك، دامنه آن شود و به انسان نمي

 گيرد.  ميانسان را فرا 
شناختي اعتقاد به حيات در  يكي ديگر از مباني هستيد ـ توجه متعادل به عدم تعين و تقدير: 

دنيايي مقدر و در عين حال نامتعين است. نكته قابل توجه آن است كه اين تأكيد بايد ضمن تناسب با 
دازي باشد. پر اي ضمني و در قالب همان ساختار داستان سن و ميزان درك كودكان، به گونه

گونه كه در توضيح مبنا نيز گفته شد، توجه به تقدير عالم توسط موجودي دانا و توانا، بايد در  همان
 نهايت منجر به اطمينان بيشتر كودك در زندگي و تلاش براي عمل مؤثر باشد. 

ود شناختي، يكي از مبناهاي اساسي، توجه به وج در مباني انسانز ـ احيا و بسط عوامل فطري: 
ها، بر وجود از  عوامل فطري در كودكان است. اين مبنا با تأكيد بر ماهيت عقل و نيز فطرت در انسان

داند. بر اين  ها نهادينه مي ها اذعان دارد و ماهيت حداقلي منطق و فطرت را در همه انسان پيشي آن
و در مرحله بعد تقويت  اساس، اين محتواي حداقلي بايد در درجه نخست مورد توجه و احياء قرار گيرد

 شود. 
ورزي كودكان  انگاري كه ويژگي انديشه توجه به محتواي فطرت به دليل پيوند وثيق با امر تحير و بديع

جويي اين  اي مهم در برنامه پرورش تفكر دنبال شود. از اين رو، در پي عنوان مؤلفه تواند به نيز هست، مي
در محتوا توجه ويژه نشان داد و تلاش كرد تا از طريق اين دو  نگاري امر بايد به دو عنصر تحير و بديع

 مؤلفه، محتواي فطرت ـ مورد اشاره در مباني ـ در محتوا مورد اشاره غيرمستقيم قرار گيرد. 
گراي  گرايي، نگاه سازه اذعان به وجود واقعيت مستقل از انساني، دغدغه واقعس ـ تأكيد بر حقايق: 

ش در جهت احراز واقعيت با توسل به معيارهاي صدق، امكان وجود حقايق را گرا به دانش و تلا واقع
همچنين اعتقاد به وجود حقايقي در مورد هستي و  .)1387(باقري، كند  در ديدگاه اسلامي تقويت مي

  سيالي برخوردار نباشد و حقايق نيز در محتواي كاملاًشود تا برنامه پرورش تفكر از  انسان، باعث مي
 ل حضور يابند. آن مجا
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بايد توجه داشت كه حضور اين حقايق در محتوا بايد متناسب با سن، سطح درك و نيز به صورتي 
منطقي، متقاعدكننده و درگشاينده به روي بحث عقلي باشند تا رسالت اساسي برنامه كه ايجاد فضاي 

 گسترش پرسشگري، تفكر و خلاقيت است، دچار چالش نگردد. 
 

 هاي يادگيري و تدريس ه فعاليتـ اصول معطوف ب3
هاي يادگيري و تدريس و  پردازيم كه بيشتر معطوف به فعاليت در اين بخش، به بيان اصولي مي

آموزان در برنامه پرورش تفكر است. ادغام اين دو حوزه از الگوي اكر به سبب  ارتباط معلم و دانش
ها با يكديگر صورت پذيرفته  تنيدگي آن هاي معلم و كودكان در اين برنامه و در هم نزديكي فعاليت

 است. 
» فلسفه براي كودكان«قالب انتخابي در برنامه ها طرح پرسش:  سازي فرصت الف ـ فراهم

اين قالب كه مورد  م).2011(دانيل و همكاران،  براي فرايند تفكر و تبادل نتايج، قالب بحث و گفتگوست
پرسش و پاسخ در ميان طرفين گفتگوست. از اين رو، تأييد منابع اسلامي نيز هست، مستلزم تبادل 

 دهد.  هاي اساسي اين برنامه را تشكيل مي پرسش يكي از هسته
تواند موضوع  آموز است و مي هاي دانش از سوي ديگر، پرسش پل ارتباطي موضوع، معلم و دغدغه

ع را از زاويه خويش كند موضو آموز تلاش مي آموز گره زند. در پرسش، دانش هاي دانش را به دغدغه
هاي شخصي خود را درباره آن مطرح سازد. از اين رو، استفاده عملي معلم از طرح  بنگرد و دغدغه

آموزان،  هاي دانش سازي طرح پرسش پرسش و ايجاد محيطي صميمانه و عاري از تحكم براي زمينه
 هاي تدريس و يادگيري است.  از جمله اصول مهم فعاليت
يكي از ملاحظات مهم در پرورش تفكر، واكاوي زواياي متعدد و مختلف:  ب ـ طرح مسائل از

شود ابعاد ناگفته و ناديده مسأله مورد نظر، براي  مسائل از ابعاد مختلف است. اين واكاوي باعث مي
آموزان نمايان  آموزان نمودار شود. زواياي مختلف و متعدد مسأله كه در طول بحث براي دانش دانش

قطبي  هاي تك ها را از نگاه دهد، آن هاي جديد افزايش مي ها را براي ساخت سازه آن شود جرأت مي
 هاي گشايد. اين تبيين ها مي هاي بديلي را پيش روي آن دارد و در نهايت، تبيين به مسائل باز مي

 تر به آن ايجاد كنند. تر باشند و نگاهي جامع توانند به واقعيت نزديك بديل، مي
ها را  شده و تمام شده امور، آن معلم بايد تلاش كند تا به جاي طرح بسته و تعريفبر اين اساس، 

ها بسازد. ديدن هر مسأله از زواياي مختلف، از  از زواياي مختلف بررسي كند و تصويري جامع از آن
ن آموزا تواند دانش سازد و مي تر مي هاي مختلف، مسأله را واقعي فرض هاي متعدد و با پيش منظر آدم

 را براي زندگي در كنار افراد مختلف، آماده سازد. 
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يكي ديگر از اصول مطرح در هر گفتگوي انساني، بحث عدالت است. از اين رو، پ ـ عدالت: 
آموزان انصاف و عدالت  ها، مديريت كلاس و برخورد با دانش معلم بايد تلاش كند تا در هدايت بحث

هاي  ها و حتي تماس ها، تأييد يا رد نظرات و تبيين دهي وبترا رعايت كند. در نظر داشتن عدالت در ن
 چشمي و كلامي از جمله مواردي است كه طبق اين اصل بايد رعايت شود. 

هدف تقويت قدرت خلاقيت در برنامه پرورش ورزي:  هايي جهت خيال ت ـ ايجاد فرصت
ورزي  هايي جهت خيال د فرصتتوان به ايجا تفكر، موجد اصلي در اين برنامه خواهد شد كه از آن مي

هايي در محتوا نيازمند است، محتاج  آموزان ياد كرد. اين تقويت نه تنها به وجود فرصت دانش
اي سامان بخشيده شوند  هاي يادگيري بايد به گونه هاي معلم نيز هست. بر اين اساس، فعاليت توجه

 ه شود. ورزي كودكان در نظر گرفت هايي جهت خيال ها موقعيت كه در آن
كننده  ها به شواهد پشتيبان جا كه اعتبار استنباط از آنها بر شواهد:  ث ـ مبتني ساختن تبيين

ها بر اين شواهد امري ضروري است. اين ضرورت در كنار هدف تقويت قوت  هاست، ابتناي آن آن
ها از  ا با تبيينه شود در جريان يادگيري و تدريس، شواهد و ارتباط آن آموزان باعث مي استدلال دانش

 اهميت زيادي برخوردار گردد. 
هاي خويش را بر شواهد استوار سازد و از سوي  از اين رو، معلم بايد از سويي، ادعاها و قضاوت

 آموزان بخواهد شواهد متناسب با ادعا را پيدا و مطرح كنند.  ديگر، از دانش
ر برنامه پرورش تفكر، اين استفاده از گفتگو دج ـ هدايت مسير گفتگو در جهت موضوع: 

ويژه در مورد كودكان  هاي مترتب بر گفتگو به سازد. يكي از آفت  هاي گفتگو مواجه مي برنامه را با آفت
تر، احتمال خروج بحث از مسير اصلي موضوع و غرق شدن در امور شخصي است. از اين  در سنين پايين

 ن آفت و تلاش در جهت رفع آن است. رو، يكي از بايدهاي اساسي تدريس، توجه معلم به اي
هاي در كمين نشسته استدلال، حركت در ابهام و  يكي ديگر از آفتها:  بخشي به ابهام چ ـ وضوح

هاست. از اين رو، براي تقويت قدرت استدلال ـ در  هاي مترتب بر آن هاي لفظي و سوء تفاهم بروز اشتراك
 يابد. ها ضرورت مي بخشي به ابهام ـ وضوحمقام يكي از اهداف اساسي برنامه پرورش تفكر 

 دور از  بر اين اساس، معلم بايد تلاش كند تا نه تنها كلام خويش را به صورت واضح و روشن و به
 آموزان را نيز از اين منظر روشن نمايد.  هاي دانش ابهام بيان نمايد، بلكه صحبت

» فلسفه براي كودكان«برنامه ان: آموز ح ـ برقراري ارتباط موضوع با نيازها و مسائل دانش
ها  اي مرتبط با علايق و نيازهاي كودكان به آن در پي آن است تا روش فلسفي و منطق را به گونه

رو، بايد ارتباط ميان  گيرد. از همين بياموزد. اين امر در برنامه پرورش تفكر نيز مدنظر قرار مي
  ها بتواند برقرار باشد تا فرايند گفتگوهاي آنآموزان  بحث و نيازها و علايق دانشمورد  موضوعات
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 معطوف به موضوع مورد بحث باشد. 
آموزان  معلم بر اساس اين اصل، بايد تلاش كند تا موضوع را در مرحله نخست به دنياي دانش

 ها مطرح سازد.  هاي آن خويش مرتبط سازد و آن را در زمين علايق و دغدغه
ي از مباني متفاوت پذيرش عوامل فطري در كودك است. يكسازي احياي فطرت:  خ ـ زمينه

هاي  دارد كه در جهت احيا و تقويت اين عوامل، فعاليت اذعان به وجود اين عوامل، معلم را بر آن مي
 هاي يادگيري، اين امر را مدنظر قرار دهد.  اي را سامان دهد و در طي فعاليت يادگيري ويژه

هايي را جهت مرتبط شدن كودك با  هاي يادگيري فرصت ليتاز اين رو، معلم بايد در حين فعا
هاي كشف و ظهور اين محتوا براي كودك فراهم آيد. دروني بودن  درون خويش ايجاد كند تا زمينه

محتواي فطرت و آميختگي آن با فراز و فرودهاي درون كودك، آن را امري كشف كردني ـ و نه 
قادر به كشف آن است. از اين رو، وظيفه معلم در اين سازد كه تنها خود كودك  كسب كردني ـ مي

 سازي جهت انجام اين كشف توسط خود كودك است.   موضوع، نه كشف محتوا بلكه زمينه
يكي ديگر از مباني متمايز توجه به برجستگي تمايلات در گرا به وجود كودك:  د ـ نگاه كل 

، كمتر مدنظر قرار دارد. توجه به اين »ودكانفلسفه براي ك«كودكان است كه در نگاه شناختي برنامه 
هاي  مباني و در نظر گرفتن عوامل مختلف در ساخت هويت كودكان، اصل ديگري را در فعاليت

گرايانه به كودك است. اين اصل، معلم را بر  آفريند كه خواهان نوعي نگاه كل يادگيري و تدريس مي
آموزان، علاوه بر انديشه آنان  هاي يادگيري دانش اليتدارد تا در جريان تدريس و نيز تنظيم فع آن مي

 ها داشته باشد.  دهي آن هايي را جهت سامان ها نيز توجه كند و طرح هاي آن ورزي ها، و اراده به گرايش
ها را در  شود كه معلم در جريان اين گفتگوها و اتخاذ مواضع، آن توجه به اين اصل باعث مي

ها از ديدي جامع برخوردار باشد.  ها بنگرد و در تحليل آن ها و اراده ، گرايشها اي كلي از شناخت   شبكه
طلبند  ها پي خواهد برد كه علاجي غيرشناختي نيز مي در اين حالت، گاه به مشكلاتي در اميال و اراده

 ها توجه كرد. و بايد بدان
پردازي  مفهوم يكي ديگر از مباني متفاوتهاي عقل:  ها و فراروي ذ ـ توجه به محدوديت

كه عقل  ورزي است. در مفهوم اسلامي از عقل، دو مؤلفه مهم وجود دارد. نخست آن متفاوت از عقل
هايي است و قادر نيست همه حقايق را فراچنگ آورد. از اين رو، نسبت عقل با  داراي محدوديت

رد و نسبت آن را ها، دو نوع است؛ در نوع نخست، عقل كاملاً بر واقعيت مذكور احاطه دا واقعيت
توان نسبت تسخيري دانست. در نوع دوم، عقل در چنته واقعيت مذكور قرار دارد و نگاهي از پايين  مي

توان حيرت ناميد. حجيت عقل درباره اين  به بالا خواهد داشت. اين نوع نسبت عقل با واقعيت را مي
ياراي شناسايي دقيق واقعيت  دو نوع واقعيت، در يك سطح قرار ندارد و در مواقع حيرت، عقل را



57 طرحى نظرى براى پرورش تفكر در ديدگاه اسلامى عمل با نگاه به برنامه «فلسفه براى كودكان»

هايي به شمار آورد كه از محدوده عقل فراترند.  توان واقعيت ها را مي نيست. از اين رو، اين نوع واقعيت
هاي غيرمستقيم ديگري را پيش روي  شود و راه هاي خويش واقف مي البته خود عقل به محدوديت

اي كه هدف نخست خود را  ها در برنامه گشايد. اما در عين حال توجه به اين محدوديت بشر مي
 رود. ورزي نهاده است، ضروري به شمار مي تقويت عقل

بعد ديگر مستتر در مفهوم اسلامي از عقل، توان حركت آن فراتر از مرزهاي تاريخ است. 
هاي پيشين توضيح داده شد. نكته مهم آن است كه توجه به اين امر در  هاي اين بعد در بخش ويژگي
سازد و كودكان را به سوي  هاي تدريس و يادگيري، بلنداي دامنه استفاده از عقل را افزون مي فعاليت

 كند. تفكر درباره مسائل كلان هدايت مي
شناسي، ديدگاه اسلامي عمل، با  در بخش معرفت گرايي: گرا با واقع ـ تعديل نگاه سازه ر

يابي به  ها را تنها در راستاي دست د و سازهاذعان دارگرايانه، به اهميت شواهد  اتخاذ ديدگاهي واقع
رسد يكي از وظايف معلم در جريان يادگيري، تأكيد  گيرد. در اين ميان، به نظر مي كار مي واقعيت، به

 گرايانه باشد. گراي نسبي هاي سازه گرايانه در جهت تعديل نگاه بر اين معيارهاي واقع
در بحث  )،1387(باقري، اسلامي عمل  ديدگاهيابي كودك:  ز ـ حركت به سوي استقلال

كند؛ اما در نظر دارد، فاصله اين ناهمترازي را  يادگيري، از تعامل ناهمتراز مربي و شاگرد آغاز مي
  تدريج كم كند و در نهايت به استقلال شاگرد منجر شود. به

تنش جهت ابراز  البته به اقتضاي رسالت برنامه ـ پرورش تفكرـ كه مستلزم ايجاد محيطي آرام و كم
دهي و طرح نظر، ناهمترازي  نظر و نيز ايجاد اعتماد به نفس لازم در كودك جهت ظهور توانمندي سامان

تواند و نبايد به صورت تام خود را عيان سازد. اما با وجود اين، معلم بايد در عين در نظر داشتن  نمي
 ايشي خويش پيشاپيش وي قرار گيرد.يابي كودك در مقام هدف، خود با سرمايه دانشي، گر استقلال

شناختي بيان  يكي از مباني ارزشهاي قضاوت و عمل اخلاقي:  سازي موقعيت س ـ فراهم
شده، معطوف به قضاوت و عمل اخلاقي كودكان و فراهم بودن امكان آن اختصاص داشت. اين مبنا 

كلي به وجود كودك، كه معطوف به بسط قضاوت اخلاقي كودكان به عمل اخلاقي است، با نگاهي 
هاي عمل را نيز  ها را به عرصه عمل وارد كند و ساير مؤلفه در نظر دارد تا درك اخلاقي توسط آن

 مدنظر قرار دهد. 
هاي  هايي جهت ظهور اين قضاوت و عمل اخلاقي در فعاليت سازي موقعيت بر اين اساس، فراهم

هايي جهت درك و  ه بر ايجاد موقعيتيادگيري و تدريس بايد مدنظر باشد. به سخن ديگر، علاو
 هايي جهت انجام عمل اخلاقي كودكان نيز فراهم گردد.  داوري اخلاقي، بايد فرصت

 كودكان، ورزي  هاي انديشه ه يكي از ويژگيـجا ك از آنهاي بديع:  ش ـ تلاش در جهت طراحي
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هت تقويت اين ويژگي در هاي يادگيري و تدريس نيز بايد در ج انگاري است، فعاليت دوري از بديهه
زايي باشد تا اين ويژگي را  هاي بديع و حيرت جهت فراهم آوردن بسترهاي انديشه ورزي آنان، طرح

شود توجه كودكان به موضوعات مختلف جلب شود و  تحريك نمايد. رعايت اين اصل باعث مي
 ها فراهم گردد.   ورزي آن شرايط انديشه

 
 يابي ـ اصول معطوف به ارزش4
تواند از مقايسه مباني و اهداف متأثر گردد، حوزه  حوزه ديگري از برنامه درسي اكر كه مي  
شود كه برنامه پرورش تفكر در ايران را  است. در اين عرصه نيز به برخي اصول اشاره مييابي  ارزش

 سازند: مشخص مي
 ه پرورش تفكرارزشيابي برنامهاي معرفتي:  الف ـ توجه به كاربرد استدلال در تعدد بافت

يابي قرار  بايد معطوف به همين هدف باشد. بر اين اساس، يكي از مواردي كه قطعاً بايد مورد ارزش
دور از خطا در مورد مسائل  كارگيري استدلال درست و به آموزان در به گيرد، ميزان توانمندي دانش

 هاي متمايز است. مختلف و در بافت
 ها با ملاحظات تمايزي هستند كه كاربرد استدلال را در آنهاي متفاوت داراي مقتضيات م بافت

كار بردن استدلال در بافتي ويژه،  يابي بر به سازد. محدود كردن آموزش و ارزش اي همراه مي ويژه
سازد. از اين رو، بايد در جريان  آموزان با چالش مواجه مي نفوذ استدلال را در زندگي واقعي دانش

 ها توجه نمود.  كارگيري استدلال در آن هاي متعدد معرفتي و  قواعد به زمينهيابي به  آموزش و ارزش
هاي عقل و احتمال خطاي كمتر  اعتراف به محدوديتيابي:  ب ـ مشاركت در جريان ارزش

آموزان، والدين و  عقل جمعي نسبت به فهم تك تك افراد، مبناي ديگري است كه مشاركت دانش
يابي  سازد. بر اساس اين اصل، هنگامي ارزش يابي ضروري مي ر ارزشاندركاران را در ام همه دست

هاي خويش، همسالان و معلم  يابي آموزان در ارزش رساند كه دانش تمام رخ خود را به ظهور مي
هايي را جهت اظهارنظر و قضاوت افراد  يابي موقعيت مشاركت داشته باشند. بنابراين بايد در ارزش

 هاي نهايي لحاظ كرد. يابي نمود و همه اين نظرات را در ارزشراجع به يكديگر فراهم 
ورزي در ديدگاه اسلامي،  مفهوم عقلورزي:  پ ـ توجه متعادل به فرايند و فرآورده عقل

ورزي  توان به توجه متعادل به فرايند و فرآورده عقل شود كه از آن مي يابي مي موجد اصلي در ارزش
بيشتر بر فرايند و روش تفكر است، » فلسفه براي كودكان«برنامه  كه تأكيد در ياد نمود. در حالي

  كند. از اين رو، در ميفرايند و ميزان درستي آن نيز تأكيد محصول اين  ديدگاه اسلامي بر درستي
 اي جهت سنجش هر دو طرف فراهم آورد.  يابي بايد زمينه ارزش
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گرا،  گراي سازه شناختي واقع ي معرفتمبناورزي و استناد به شواهد:  ت ـ توجه به توان خيال
كند. در اين حالت و به  ورزي و استناد به شواهد دعوت مي يابي را به توجه متعادل به توان خيال ارزش

يابي بايد هر دو را در خود مورد سنجش قرار  گرايي، ارزش گرايي و واقع دليل اهميت هر دو سمت سازه
تواند كودك را از واقعيت دور كند كه  هاي ذهني، همان قدر مي ورزي و سازه دهد. تأكيد زياد بر خيال

ها براي رسيدن به  ها. از اين رو، توجه متعادل به آن تكيه صرف بر شواهد خام و غفلت از ساختن سازه
 طرحي منطقي و متقاعدساز از واقعيت ضروري است. 

 
 بندي ـ اصول معطوف به گروه5

 است. اين بخش به اين اصول اختصاص دارد:بندي  مؤلفه ديگر الگوي اكر، گروه
هاي پژوهشي  به دليل اهميت گروهالف ـ ايجاد تعادل در همسازي و ناهمسازي افراد گروه: 

شود. از اين منظر،  ها قابل توجه مي ها، همسازي آن نظر در آن در پرورش تفكر و نيز محوريت تبادل
دهد كه  ها روي نمي بحث و اختلافي در بين آن هنگامي كه همسازي افراد يك گروه بيش از حد باشد،

نيازمند گفتگو، استدلال و دقت در برهان آوري و ارائه شواهد باشد. از سوي ديگر، ناهمسازي افراطي 
يابي به هرگونه نتيجه را ناممكن سازد. از اين رو  ها را واگرا نمايد و دست تواند بحث اعضاي گروه نيز مي

 ها، همسازي و ناهمسازي افراد گروه از تعادل برخوردار باشد. يدمان گروهلازم است در انتخاب و چ
يكي ديگر از ورزي اعضاي گروه:  ب ـ توجه به تعادل ميان قدرت مشاهده، استدلال و خيال

گرايي بود. بر اين  گرايي و سازه هاي يادگيري و تدريس، توجه متعادل به واقع مباني مطرح در فعاليت
هاي پژوهشي نيز اين تعادل را برقرار ساخت. اصل حاضر كه ناظر به رعايت  جتماعاساس، بايد در ا

آموزان به تعادل ميان  بندي دانش دارد كه بر گروه هاست، معلم را بر آن مي بندي همين تعادل در گروه
ه كه برخورداري يك گروه از قدرت مشاهد گرايي هر گروه دقت كند. در حالي گرايي و سازه ميزان واقع

ورزي  گرايانه نخواهد انجاميد. خيال هاي كل بندي تبيين پروري و صورت تنهايي، به فرضيه قوي به
 افراطي نيز به دوري از واقعيت منجر خواهد شد. 

 
 هاي پيش رو بحث

» فلسفه براي كودكان«برنامه پرورش تفكر طراحي شده در اين مقاله، با الهام از برخي اجزاي برنامه 
ها در زمينه مباني اسلامي مطرح شده است و بر آن است تا با تكيه بر ديدگاهي  ف آنو با بازتعري

اسلامي، اصولي را براي پرورش تفكر در اين بستر فراهم آورد. امتداد اين اصول در برنامه درسي و 
 .طلبد هاي ديگري را مي هايي است كه پژوهش اجتماعي تفكر از ديگر مأموريت ـملاحظات فرهنگي 
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